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  نمايشگاه شرقینمايشگاه شرقی
  

م       سفرهای    امروز صبح از صدای نعره ناهنجاری از خواب پريدم، ديدم که ه

شه                        ه شي د ک اه می کنن ای سنت الاقطاب را نگ اطاق ما به حالت وحشت زده آق

ه اش زده                      ر چان ر شلواری دست زي رهن و زي پنجره ترن را پائين کشيده، با پي

د،   .  ای ابوعطا می خواند  به جنگل نگاه می کند و با صدای نخراشيده         ه دي مرا ک

م از لجش سم     . صدای من به ازين بود :"خنديد و گفت   سر زنم هوو آوردم، اون

  ."پارسال عمرش را داد به شما! خدا بيامرزدش. به خوردم داد، صدايم گرفت

ار آواز                      : "من گفتم  روی کف ن ريش و سبيل روب ا اي ه ب يح نيست ک از شما قب

  "می خوانيد؟

ه آن        روزی سرم را می بينيد؟ از        اين موها  -  ا    فکر و خيالات است، باد نزل ه

  .را سفيد کرده

بالاخره به هزار زبان به او حالی کردم تا لباسش را پوشيد، چون يک ساعت          

ديم  ی ش رلين م هر ب ر وارد ش ه ب  . ديگ رد ک واهش ک ن خ اب از م نت الاقط ه س

ائی   ا يک موش خرم ازار ت رم ب رلين او را بب ه ب رش محض ورود ب رای دخت ب

يم ب     . سکينه سوغات بفرستد    د رفت ه در سه             ه  بع شريعه ک ای سکان ال سراغ آق

شيد   اطاق دورتر با يخه باز، سينه پشم آلود و سر تراشيده سيگار عبداالله می     ک

رد   ی ک وت م ستانی ف ود له رزن جه ه صورت پي نن ب ا تف سکان . و دودش را ب

ا آن زن حرف می زد و هر د       د    و آنالشريعه با علم اشاره ب ا می خنديدن ه ب . ه

زاحم آن              م م شديم    قدری سرش گرم بود که متوجه ما نشد، ما ه ا ن سراغ  ه  ب . ه
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رد                     سالت می ک ار ک اج اظه ای ت يم، چون ديشب آق در . آقايان تاج و عندليب رفت

ام    ن با سرعت هر     راين وقت ت   ان جنگل می گذشت           چه تم ر از مي از راهرو   . ت

دل      . لغزنده آن گذشتيم    اج و عن ای ت ا             آق د ت سته بودن يب در اطاقچه خودشان را ب

ار در س کف د  آن نف وذ نکن ا نف رای    . ج زاف ب ت گ ه قيم ه را ب ن اطاقچ ون اي چ

وارد . خلوت کرده بودند تا با کفار تماس نداشته باشند   »  الاسلامةبعث«روسای  

ه اش              اک، پارچه سفيدی دور کل ار تري ا چشم های خم که شديم آقای عندليب ب

ه                    بسته بود، انا ان    رد و هر تکانی ک زلنا می خواند و به دور خودش فوت می ک

د           ار        . ترن می خورد می خواست روح از بدنش مفارقت بکن ادا کف می ترسيد مب

شکنند           فهميده باشند که چند نفر مسلمان در ترن هستند و از بدجنسی قطار را ب

رن هستند و از بدجنسی قطار                 ه مسلمان در ت ن ک رای اي  را و يا بيراهه ببرند ب

  .بشکنند و يا بيراهه ببرند برای اين که مسلمان را تلف بکنند

ان : "من را که ديد، گل از گلش شکفت و گفت            ا        ! قربانت ان، م ه دامنت دستم ب

ام شب را من سوره      . ريب هستيم غدر ولايت    مبادا کفار به ما سم بخورانند؟ تم

  ."خواندم تا از شر کفار محفوظ باشيم» عنکبوت و آيت الکرسی«

ر شلواری و شب           آقای تاج همين   ا زي لاه مشغو    طور که ب ردن در      لک  فوت ک

آقای سکان  : "بی بود که در آن گل گاو زبان می جوشيد از ما پرسيد           لسماور ح 

  "الشريعه کجاست؟

  ."يک ضعيفه کافره را دارد به دين حنيف اسلام تبليغ می کند: "سنت گفت

  مانده که برسيم؟خوب چقدر ! آفرين به شير پاکی که خورده: تاج

ود            : سنت رلين خواهيم ب دان   . نيم ساعت ديگر ما در شهر ب د چم ا را دم     باي ه

  .جا ديگر فرنگستون است اين. پوشيمه مان را بی دست بگذاريم و رخت ها
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اب          : عندليب الاسلام  ن شهر را در کت المهالک  «شهر برلين گفتيد؟ من اسم اي

اب از متب     . ديده ام » و المخاوف  وده است، شرحی داده و          مصنف اين کت حرين ب

د        ه  خوب ب   ه می گوي رللين «اسم اصلی آن   : خاطر دارم ک وده است  » ال ی  . ب يعن

.  شد  لثقيل بوده، اعلا   " يا"چون کسره بر    . زيرا که لينت می آورد    . زمين لمين 

م از  ف و لام را ه ين"ال د " الل ده باش صار ش ا اخت تند ت ف و لام . برداش پس ال

ر" د،  " الب ذف کردن م ح رت       را ه د و از کث رلين ش ود، ب م ب م عل ه اس را ک  زي

د رلين گردي تعمال ب اً. اس الی آنحتم د و    اه وده ان سلمان ب ستند و م ا عرب ه ج

  .جا شيوع دارد شکم روش در آن

اج  ی     : ت ان عرب ع زب ه    . يک پارچه منطق است   فی الواق ده ضعيف، ب ه عقي ب

ه ب                لاد اسلامی از    محض ورود به برلين بايد يک نفر را مسلمان بکنيم و به هم

ار                       واق، زنگب ره و ق سا، جزي ا و جابل لاد جابلق ا اقصی ب ه ت جبال هندوکش گرفت

  .حبشه و سودان و همه ممالک اسلامی تلگراف بزنيم

  .اگر خودمان به سلامت رسيديم: عندليب

م           . حالا که خودمانيم  ! بر پدرشان لعنت  : تاج ن نمی دان آيا الاغ بهتر است يا اي

ذار  ش بگ می روي ه اس دا    چ د، ص ی زن وت م زد، س ی ري ش م     م؟ ازش آب و آت

اند صد برس ه مق ا ب شد ت ار می ک صد ب د و آدم را سي د، دود می کن ن . می ده اي

ی       ممرحوم ابوی از سا   . همان حمار دجال است    ره تا خانقين را با يک الاغ مردن

ن . رفت، اگر چه شش مرتبه لختش کردند اما به سلامت رسيد        ه جان     ما اي ا ب ج

  . اطمينان نداريمخودمان

ه               : عندليب د ک آيا صندوق های لولهنگ و نعلين را در جای محفوظ گذاشته ان

  در مجاورت رطوبت کفار نباشد؟

  .نص صريح حديث معتبر است. الخشگ مع الخشگ لايتچسبک: سنت
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ا  ه من نذر کرده ام اگر سلامت رسيديم، ب     : عندليب محض ورود يک گوسفند ب

ه ف  نم و ب ح بک ودم ذب دهمدست خ را ب د ب . ق ت بکني ما دق ای سنت ش ای ه آق ج

  ."چون هر چه بگوئيد از کفار بر می آيد. گوسفند به ما خوک نفروشند

اج ده : ت ايم نجس ش وده است، عب انم آل ه ج ن هم تحمام . م بمحض ورود اس

  .خواهم کرد

راستی آقای تاج ديشب با من چکار داشتيد؟ من از خجالت آب شدم،             : عندليب

  .فارند می خواهند اسم بد روی ما بگذارندگمان کردم از ک

دم       : تاج ه             . ديشب خواب والده احمد را می دي ار است ک ين ب ن اول رم اي در عم

ن    حقيقتاً. يک هفته بدون زن هستم  دائی دي ان را ف  ما جهاد اکبر می کنيم، خودم

رديم و شهيد شديم               ن      ! (مبين کرده ايم، در راه اسلام انتحار ک ای جرجيس اي آق

ه   مطالب را  رای مجل نجلاب « ب د  » الم ر مُ   ) يادداشت بکني را در آل  من اگ ردم، م

اج   « در شهر الباريس دفن بکنيد و اسم مزارم را           ءضيا د  » امامزاده آل ت بگذاري

د    . تا زيارتگاه مسلمين بشود    راستی چه اجری در آن دنيا خواهيم داشت تا بتوان

د ا را بکن ات م ه صدمات و زحم ن هم ران اي ان می ک! جب ع من گم رای رف نم ب

ا زن      خستگی و دفع مضرت مسافرت بد نباشد که الدالورود هر کدام نفری سه ت

  .ه کنيمغصي

ورد سبز،                : عندليب ل م ورانی مث در ن من ديشب خواب ديدم يک سيد جليل الق

ارکش دستم را گرفت و                        ا دست سبز مب ر شلواری سبز، ب زير جامعه سبز، زي

ده        حوش و طيور از   وبرد در باغی پر بود از        ده و دون از .  چرنده و پرنده و خرن

  .خواب که پريدم بوی عطر و عبير مرا بيهوش کرد

عجيب، عجيب، همين که رسيديم، من به کتاب تعبير خواب دانيال نبی و          : تاج

  .يا تعبير نامه حضرت يوسف رجوع خواهم کرد
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ت        د و گف شريعه وارد ش کان ال ای س ت آق ن وق ن : "در اي ر    اي ه ديگ ا ک ج

ه وسواس        ما خودمان را که نبايد گول بزنيم، شماها       . يستعربستان ن  از بس ک

ذا بخوريم د، نگذاشتيد يک شکم سير غ ه خرج دادي ن . ب وطی از اي من سه ق

ا   از قراری که شنيدم مسلمانان آن  . گوشت هائی دارم که در جبعه حلبی است     ه

  .را پر می کنند

ر يک   . من که لب نخواهم زد      . احتياط احوط است  : "شنت  قطره شراب در   اگ

ه جای آن      ه دريا بيفتد، بعد از آن دريا را به خاک پر کنند ب     ه ای ب ه تپ طوری ک

ه بگذرد و از                       ه گوسفندی از آن تپ د و گل دريا بشود و بر سر آن تپه علف بروي

  .آن علف بچرد، من از گوشت آن گوسفندها نمی خورم

ه            : عندليب راللين ک  شديم يک     غصه اش را نخوريد، عوضش وارد شهر اللب

زا در       ان را از ع کم هايم ه ش ذاريم و هم ی گ ار م له قلمک زرگ آش ش گ ب    دي

  .می آوريم

د   ان ش هر نماي ای ش ت دورنم ن وق اغ . در اي د، ب ای بلن بز،  بناه ای س        ه

ده می شد       واگن های برقی که در آمد و شد بودند و مردم شهر از آن              در . جا دي

ب         ه جن ردم ب د  افتاد شايستگاه راه آهن م دان خودش را سرکشی           . ن  هر کس چم

دند   ی ش وار م ی س اده و گروه ته ای پي رد، دس ی ک ت . م الاخره جمعي          ب

پس از پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان جريمه برای شکستن          »  الاسلاميه ةبعث«

شه ا ه شي ت و غي زس وزانيدن نيمک ه آن و س بخ در اطاقچ رن، ط در ... هر ت

ين و لولهنگ        . ياده شدند پ" فريدريشه ستراسه "ايستگاه   بعد چهار صندوق نعل

  .را هم با پرداخت گمرگ گزاف تحويل گرفتيم

د و                   اج قرائت کردن ای ت رای آق رلين را ب ه های ب پس از آن صورت مهمانخان

ان آنشاي ا  ان از مي رمس "ه ل ه رمس     " هت م ه ون اس د، چ اب کردن را انتخ
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د    » ة العتيق ةزندق«الهرامسه را در کتاب      رار نزديک       خوانده بودن ن ق ر   و از اي ت

  .ه عرانيون و اعراب بودب

ان      ار در هم م، ناچ ان باش زارش آقاي ان گ ه در جري ن ک رای اي م ب ن ه م

  .مهمانخانه اطاق گرفتم

اج و ع    اآقای سکان الشريعه ورقه اعتبار را به         دليب رسانيد  ن مضای آقايان ت

د تا از بانک برای مدت اقامت در برلين مقداری از وجه آن را بگي          اج   . رن ای ت آق

ه  ه ب يد ک ه پرس رجم از صاحب مهمانخان يله مت ه  : وس ن مهمانخان ين اي ا زم آي

ام                  . غصبی است يا نه    رايش حم ان داد ب رد، فرم ان حاصل ک ه اطمين بعد از آن ک

د ک    »  الاسلامی  ةبعث «در ضمن خطاب به جمعيت       . حاضر کنند  ذکر دادن رده ت  هک

شويم چون ما مظهر اسلام هستيم بايد طوری رفتار ک      ه  . نيم که سرمشق کفار ب ب

تعمال         رای اس زنيم و ب ت ن ه دس ه آب مهمانخان ه ب يچ وج ه ه ه ب ی ک ن معن اي

کار ه  خوراک، وضو و ششتشو فقط از آب رودخانه که نزديک مهمانخانه بود ب            

ود                . ببريم تگرچه فضولات و مزبله شهر در آن ريخته می شد، اما چون روان ب

  . پاک خواهد بودشرعاً

د           آقای تاج  ام رفتن دام   .  با آقای سنت که در فن دلاکی بی نظير بود به حم هر ک

د    ت کردن ان درس ليقه خودش ه س ه، ب اقی گرفت ان اط رش و . از آقاي ی ف يعن

يم                تختخواب را جمع کرده گوشه اطاق گذاشتند و به جای آن يک تکه زيلو يا گل

  .انداختند و يک جانمار و يک لولهنگ هم رويش گذاشتند

اعت نگ يم س د  ن ا ش ی برپ ای غريب ه غوغ ه در مهمانخان ت ک يس . ذش رئ

ه، آب                  ه  مهمانخانه ب  ام رفت اج حم سر زنان ما را خبر کرد که از وقتی که آقای ت

ه دوم        رده، ب          و از دوم   حمام از طبقه سوم ب ه اول سرايت ک ه      ه   ب ه هم طوری ک

رديم  . يش شکايت کرده اند امشتری ه  از ک . ما دسته جمعی رفتيم و در حمام را ب
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ای                     ود و آق آقای تاج با ريش و سر و ناخن حنا بسته روی زمين حمام نشسته ب

ه از سر شکسته شير آب، لگن               . سنت او را مشت و مال می داد        در صورتی ک

ه چرا چشم      . پر شده بود و بيرون می ريخت     رد ک يکی  آقای تاج اول پرخاش ک

د             د خطاب کردن اده و بع شان افت ود اي شم آل ن پ ام  : "از کفار به ت های   نقص حم

ه تحقيق آب آن     ! کفار را مشاهده بکنيد که تا چه اندازه است   دارد و ب سربينه ن

  ." شده است اندر نجسهن همه جانم نجس. کر نيست

ه  د، صاحب مهمانخان رون آم ام بي ا حال زار از حم اج ب ای ت ه آق د از آن ک بع

ام را آوردص ه حم ارک جهت خسارت وارد ب صد م ن . ورت هشت اج ازي ای ت آق

ات   ی اوق فتند و خيل ضيه برآش د  ق خ ش ان تل کان   ه ب. ش ای س ه آق صوص ک خ

الشريعه از وقتی که رفته بود پول را نياورده بود و از قراری که شهرت داشت      

ه ريشش را تراشيده          ود ک د  يک نفر او را با لباس فرنگی در سلمانی ديده ب ، بع

ده                  هم با همان پيشرزن لهستانی که در راه آهن بود، در چند قهوه خانه شهر دي

  .شده بودند

د اج فرمودن ای ت ا از طرف   : "آق ه تنه د، ن ت بکن سی خيان ا ک ان م ر از مي اگ

پليس دستگير و تعقيب می شود، نه تنها در آن دنيا روسياه جهنمی و محشور                 

ل اسلامی       شمرذی الجوشن و همنشين عمربن خطاب خو       ام مل اهد بود، بلکه تم

ه              شه ک ار و حب سا و زنگب ا و جابل لاد جابلق ا اقصی ب ه ت دوکش گرفت از جبال هن

ه دار     ه ب ستند، او را گرفت ده لااالله الااالله ه ان گوين زار ملي د ه يش از چهارص     ب

  ."می آويزند

از ناچار از همان انبان پنير گنديده و نان خشک و پي           »  الاسلامی ةبعث«آقايان  

ه     . که با خودشان از بلاد اسلامی آورده بودند، ناهار خوردند          من از رستوران ک

دم    ه خري ک روزنام شتم، ي ه ب  . برگ الای روزنام ود   ه ب ته ب ت نوش ط درش : خ
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ين امروز        ! ورود مهمانان گرامی  " يک دسته از آرتيست های پولدار مشرق زم

  ."وارد برلين خواهند شد

دام         ه         داخل مهمانخانه که شدم هر ک ين از ديگری می پرسيد ک ان مبلغ از آقاي

در شهر هم کسی را نمی شناختند    . در ولايت غريب چه به روزشان خواهد آمد 

  .ها کمک بکند تا از بلاد اسلامی وجوهات برسد که بتواند به آن

لف کتاب  ؤمن گمان نمی کردم که آقای سکان الشريعه م        : "آقای تاج فرمودند  

افی           که با وجو  »  النجاسات ةزبد« ره ک وم و مجهول به وم معل د صغر سن از عل

ه          ه و مجادل ه مباحث ار ب لاد کف ريفش را در ب ر ش ال از عم دت ده س دارد و م

ی ب      . گذرانيده، چنين حرکت ناشايستی از ايشان سر بزند        ه ممکن است کفار بلائ

در اين صورت حکم جهاد صادر می کنيم و يا محتمل است         . سر او آورده باشند   

  . کافره را برده تبليغ به دين حنيف بکندکه آن ضعيفه

لام  دليب الاس ی را       : عن ماور حلب ه س دم ک ده من د، عقي ی کن رم درد م ن س م

ائی دم   ه چ يم و يک پيال دا بکن ا صفائی را پي ای ب رويم در شهر ج رداريم و ب ب

  .در ضمن شهر را هم سياحت کرده باشيم. بکنيم و بخوريم

ستند          . قبول شد پيشنهاد آقای عندليب به اکثريت آرا        اج صلاح دان ای ت ی آق ول

ه آن دست ن         ار ب ا کف د زکه در مهمانخانه کشيک اشيا شان را بکشند ت ين  . نن هم

د و          ا آمدن ه تماشای م وهی ب روه انب يم، گ که سه نفری از مهمانخانه بيرون رفت

زوده شده، ب        بر عده آن   " اونتر دن ليندن  "و  " فريدريشه ستراسه "در   ا اف ه ه

ازوی لخت           . ت چای دم کردن را نکرديم     طوری که ما فرص    ا سينه و ب ا ب دختره

د     ی زدن د م د، لبخن ی آمدن ا م و م ان    . جل ه ش ا را روی عمام دليب عب ای عن آق

  .کشيدند، چشم هايشان را می بستند و استغفار می فرستادند
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ای                            رجم پيش آق ا يک مت شان داشت، ب لاه شان ن ه ک ه ب ر ک درين بين، دو نف

ما خيلی مفتخر و سرافرازيم که   : "واستند و مترجم گفت   زه خ ااج. عندليب آمدند 

  .دسته ای از هنرمندان مشهور شرقی به ديدن پايتخت ما آمده اند

دم آن  مرده، مق نم ش ع را مغت ا موق ذا م وئيم  ل ی گ ا را تبريک م ه . ه ان ک چن

رداری       يلم ب انی ف ا "مبسوق هستيد کمپ زرگ  " اوف ه از ب ه های     ک رين کارخان ت

ر   "و  " حسين کرد "و  " امير ارسلان "دارد فيلم   دنياست، در نظر     " سيرت عنت

ردارد ن رو . را ب مرده از  رازي ز را غنيمت ش ان عزي انی ورود مهمان يس کمپ ئ

امبرده شرکت                 آقايان خواهشمند است دعوتش را اجابت نموده و در فيلم های ن

انی           . بکنند زش، رئيس کمپ ات همکاران عزي رارداد و ملاق برای انجام مراسم ق

  ."دا ساعت ده در دفتر خود منتظر استفر

نت ای س رجم، مخصوصاً: آق ای مت ن در  آق ه م د ک ان بگوئي يس خودت ه رئ  ب

ا، رل  ه ه ولائی دارم و در تعزي د ط ازی ي ردم نعش راب ی ک ازی م ه .  ب ی ک وقت

ه                      ان هم ران در مي د، هفت ق روی لنگه در خوابيده بودم و مرا دور می گرداندن

  . امگمان می کردند که من مرده

دليب ای عن ن حنيف اسلام   : آق ه دي د ب ی خواهن ار م ا از کف د؟ آي ی گوي ه م چ

  مشرف بشوند؟

  .از شما دعوت کرده" اوفا"کمپانی ! خير قربان: مترجم

  .گمان می کنم مجلس ختم است يا کسی مرده: عندليب

رجم ر  : مت يم، بهت ی فهم ه است و درست نم شات سرکار در لفاف چون فرماي

  . مهمانخانه شرفياب بشويماينست که فردا در

ه آن ين ک رلين     هم روف ب يرک مع ده س ر نماين دم دورت د ق د، چن ا رفتن ه

ولی چون مترجم نداشت نتوانست مطالب      . ما را جلوبر کرد   " سيرکوس بوش "
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د      ردا               او. خودش را حالی آقايان بکن ا ف ه را گرفت و رفت ت م آدرس مهمانخان ه

  .داخل مذاکره بشود

ای  اس ه ر از عک د نف س چن ا عک اگون از م ای گون ت ه ه حال روف ب مع

ارت                   . برداشتند ود و ک ه ب ا را گرفت از طرف ديگر دسته زيادی زن و مرد دور م

رش ب   ا زي د ت ی دادن ان را م ستال خودم ضا ه پ ار ام م يادگ يمءرس ه .  بکن ا ب ام

درين ميان آقای سنت    . واسطه نداشتن زبان بيشتر اسباب حيرت طرفين می شد        

ه موعود دو    غزدن با دختران غنيمت دانست و از سه تا صي         موقع را برای لاس     

  .تايش را انتخاب کرد

يس،     ادی از پل ت زي شتيم، جمعي ه برگ ه مهمانخان ده ب سته و مان ه خ ی ک وقت

شريعه       . مخبر روزنامه و مردم متفرقه در مهمانخانه بودند        اول سراغ سکان ال

يس          . را گرفتيم  ا مسافرت      صاحب مهمانخانه گفت که از قرار اطلاع پل ا هواپيم ب

شان               . کرده، اما پيش آمد بدتری رخ داد       ديم اي ه شديم دي اج ک ای ت  وارد اطاق آق

ل واف          ای منق ا پ يس                 وربه حال اغم ر پل ه سه نف الی ک  خشکش زده است، در ح

اين دفعه به   . همه گره بسته ها و لباس و زير شلواری او را بازرسی می کردند             

د و ا نمی کردن م اکتف ا ه ه تنه ه جمعيت جريم در »  الاسلامیةبعث« حضور هم

ود  ه لازم ب وده و       . عديل اخوش ب اج ن ای ت ه آق د ک انجيگری ش ه مي ر چ          ه

  .ها نمی رفت خرج آنه نمی دانسته و عادت به ترياک داشته، ب

د     ن         : "آقای تاج می فرمودن ه دي ردم را ب ده م د آم سته، بگدئي د نمی دان نگوئي

د      رد . حنيف اسلام دعوت بکن ه  م د حرف                  ک ا من بلن افر نجس چه حق دارد ب  ک

ا از         »  الاسلاميه ةبعث«بزند؟ به او حالی کنيد که من رئيس          هستم و پشت سر م

ا                     ان مسلمانان شما را ب صد هزار ملي واق پان ر وق جبال هندوکش گرفته تا جزاي

ين اسلام            . سيخ وافور تکه تکه بکنند     اگر هم رشوه می خواهد بگو در شرع مب
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ا  به غير از برا    رای سايرين رشوه حرام است     ءی علم ای سکان    .  ب وانگهی آق

  ."ها را نياورده الشريعه از آن وقتی که رفته، هنوز پول

وا پس است، ب  د ه ه ديدن دليب و سنت ک ای عن شتنده آق ی . طرف در برگ ول

 ها را گرفتند و مترجم اين درين بين دو نفر با کلاه و نشان مخصوص جلوی آن  

ان مح  : "طور گفت  رم آقاي ه از طرف رئيس      ! ت ارتن  "من مفتخرم ک ، "سوئو گ

ه   . باغ وحش برلين، به شما سلام برسانم       می دانيد که کوس شهرت شما در هم

  ."آفاق پيچيده است

نت ره         : س سا و جزي ا و جابل لاد جابلق صی ب ا اق ه ت دوکش گرفت ال هن از جب

  .وقواق

اغ وح            . بلی، بلی صحيح است   : مترجم ای رئيس ب ين مناسبت آق ه   به هم ش ب

رده و چشم ب            راهم ک اغ ف ن ب راه ه مناسبت ورود شما يک نمايشگاه شرقی دري

رای        ر ب ه اگ ه دارد ک واهش عاجزان ان خ ت و از آقاي ز اس ان عزي دوم مهمان ق

رده            هميشه هم نخواسته باشند، اقلاً      چند روز به قدوم خود ايشان را سرافراز ک

ل آسايش آقايان از هر حيث      می دانيد که وساي   . در باغ مهمانی ايشان را بپذيرند     

  .روی چشم قبول می شوده فراهم است و هر شرطی که بکنند ب

  باغ دارد؟: آقای عندليب

  .لابد شنيده ايد باغ. بلی باغ معروف: مترجم

ده،                    : عندليب ده و دون ده، خزن ده، پرن ور از چرن ر از وحوش و طي باغ سبز پ

  بگوئيد ببينم سيد قبا سبز هم دارد؟

  . هم داردسبزقبا: مترجم

  .می آيم. من خوابش را در ترن ديده بودم: عندليب
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ل                    د و در اتومبي اغ وحش را اجابت کردن آقای عندليب و سنت دعوت رئيس ب

  .نيم ساعت بعد هم آقای تاج را به نظميه بردند. نشسته و رفتند

ن  ا اي ورت ت ن ص ا م در اي ت   أج ت و جمعي ام ياف ن انج ت م                موري

دند» لامی الاسةبعث« ده ش ه  . پراکن دير مجل راف از م ا تلگ ردا ب نجلاب«ف » الم

ان را ب            کسب اجازه خواهم کرد که آيا      زارش آقاي د گ م باي ه       ه  باز ه ا ب نگارم و ي

ا خط                     . موريت ديگری بروم  أم دم ب ه می گذشتم دي اغ وحش ک شب از نزديک ب

  ".نمايشگاه شرقی: "لای در آن روشن می شداسرخ ب

  

  ١٣٤٦ذيعقده الحرام  ٢٢البراللين فی 

  الجرجيس يافت بن اسحق اليسوعی
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